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خبر

دُز  سوم سینوفارم برای افراد  ۶۰ سال به بالا
کمیته کارشناسان سازمان جهانی بهداشت با انتشار 
گزارشــی اعلام کرد افراد ۶۰ ســال به بالایــی که دو دُز 
واکســن های چینی ســینوفارم و ســینوواک را دریافت 
کرده اند، باید برای تقویت سیستم ایمنی در برابر ویروس 
کرونا، دُز سوم را هم تزریق کنند. این نتیجه گیری بخشی 
از گزارش این کمیته درباره افرادی اســت که در اولویت 
دریافت دُز سوم هســتند. پژوهش های مؤسسه جهانی 
بهداشــت تا زمان حاضر تزریق دُز تکمیلی را برای همه 

افراد توصیه نمی کند. علاوه بر دریافت کنندگان ۶۰ سال 
بــه بالای واکســن های چینی، همه کســانی که بیماری 
دســتگاه ایمنی دارند هــم باید دُز ســوم را تزریق کنند. 
کمیته کارشناســان ســازمان جهانی بهداشت می گویند 
ایــن افراد، فارغ از اینکه دو دُز اول چه واکســنی زده اند، 
باید برای بار سوم هم در برابر بیماری کووید۱۹ مایه کوبی 
شوند. تنها اســتثنا در این میان، دریافت کنندگان واکسن 
تــک دُزی جانسون اندجانســون هســتند. واکســن های 
چینی ســینوفارم و ســینوواک بــه ترتیــب در ۷۰ و ۷۳ 

کشور جهان مورد اســتفاده قرار گرفته است. جو آشیم 
هومباخ، دبیر اجرائی کمیته مشورتی کارشناسان سازمان 
جهانی بهداشــت می گوید: «شواهد بسیاری وجود دارد 
که نشــانگر کمبود مقاومت [دســتگاه ایمنی] در میان 
دریافت کنندگان ســالخورده و بسیار ســالخورده این دو 
واکســن اســت». آلخاندرو کراویوتو، رئیــس این کمیته 
تخصصی نیز می گوید بســیاری از داده هایــی که به ما 
اجازه انتشار این نتیجه گیری را داد، از کشورهای آمریکای 

جنوبی جمع آوری شده است. 

بیانیه

ان الذین امنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک 
لهم الامن وهم مهتدون

بی رحمانه عده ای  فاجعه دلخــراش کشــتار 
بی گنــاه در شــهر قندوز افغانســتان بــرای تمام 
اعضای تمدن بشــری اســفناک و مایه شرمساری 
اســت ولی برای جامعــه دینــداران دردآورتر و 
تأسف بارتر اســت؛ از آن جهت که این گونه فجایع 
تحت پوشــش دین و به نام تقــرب الی االله انجام 
می گیــرد، آن هم بــه نام دینــی کــه مؤمنین آن 
بــه خدایــی باور دارند  که عین ســلام و رســالت 
 پیامبرش(ص) گسترش رحمت، مهربانی و صلح 
اســت. در اینکه پشت پرده و مســبب اصلی این 
ناپاک قدرت های  اقدامات جنایتکارانه دست های 

سیاسی و تشنگان قدرت وجود دارد تردیدی نیست 
و از ارباب قدرت فزون طلب جز حفظ منافع خود 
انتظار دیگری نیســت. ولی مصیبت آنجاست که 
مباشرین مستقیم فریب خورده و قربانیان بدبخت 
ســیه روزگار که با انفجار خویشتن موجب به خاک 
و خون کشیدن دیگران می شوند، به انگیزه رسیدن 
به بهشــت برین، زندگی مردم بی گناه را به جهنم 
ســوزان بدل می کنند؛ انگیزه ای که با تزریق جهل 
و شست وشــوی مغزی توســط تشــنگان قدرت 
فراهم شده اســت! آنچه در تزریق جهل و تسریع 

این فجایع نقش مســتقیم دارد، عنصر خطرناکی 
اســت به نام «تکفیر». تکفیر یعنی خود را واصل 
به حقیقت دانســتن و دیگــران غیرموافق خود را 
باطل و فاقد هرگونه حق حتی حق حیات دانستن 
و علاوه آن خود را مکلف به ســلب حیات از آنان 
کــردن! اینجانب ضمن آنکه خود را ســوگوار این 
فاجعه انســانی می دانم و با تمــام  عزیزان افغان 
هم فغانــم، با طلــب رضوان واســعه الهی برای 
همــه به خون خفتگان مظلوم، از بــزرگان جوامع 
دینی عاجزانه می خواهم که به جای معلول علت 
را نشــانه بگیرند و بــرای جلوگیــری از تکرار این 
فجایع اسفبار، تکفیر را محکوم و تحمل و بردباری 
دینــی و احترام بــه اندیشــه دیگــران را توصیه 
فرمایند. ندای ازلی و ابدی وما ارسلناک الا رحمة 
للعالمیــن (انبیا/۱۰۷) و وحدت خانواده بشــری 
یعنی مفــاد  یا ایها الناس انــا خلقناکم من ذکر و 
انثــی (حجرات/۱۳) را تعلیــم و آموزش دهند تا 

رسالت ادیان به جایگاه اصلی خود بازگردد.

به جای معلول علت را نشانه بگیرید

تحلیل

وقتی به گذشــته می نگریم، انباشتی از اشتباهات 
تأثیر گــذار در زندگی خودمان و جامعه را مشــاهده 
می کنیــم، بدون اینکــه بخواهیم از این اشــتباهات، 
کشــف جدیدی بکنیــم و دیگر آنها را تکــرار نکنیم. 
این اشــتباهات مکرر بدون آنکه منجر به آموزه های 
جدیدی شــود، بســیار زیــاد و در همــه حوزه های 
زندگی مان اســت؛ از سیاست تا اقتصاد، از اجتماع تا 
محیط زیست، از سلامت زندگی تا شفافیت اخلاقی، 
از تربیت کودکان تا بهــا دادن به جوانان! همه اینها 
یــک ســؤال را به ذهن متبــادر می کنــد و آن اینکه 
راســتی ما را چه شده اســت، در کدام مسیر زندگی 

گام می برمی داریم و هدف غایی زندگی ما چیست؟
بــه باور مــن، اصلی ترین دلیل این اســت که در 
نقصان هــا و باورهای غلط مان تجدیدنظر نمی کنیم. 
شناســایی نقصــان و کمبودهای آگاهــی و معرفت 
شــخصی، در را به روی تردید می گشاید. وقتی درک 
کنونی خود را زیر ســؤال ببریم، کنجکاوانه به دنبال 
کشــف نادانســته های خود خواهیم رفت. همچنین 
کاوش موجب مکاشــفه های جدیدی خواهد شد و 
وقتی می بینیــم که هنوز چقدر چیــز برای آموختن 
داریم، تواضع فکری مان نیز حفظ می شود. اگر دانش 
یک قدرت است، پس آگاهی از نادانسته ها نیز نشانه 
خرد خواهد بود. بایــد طرز فکرمان را تغییر دهیم و 
جز این راهی نیســت؛ طرز فکری بر مبنای طرز فکر 
دانشمندگونه که مبتنی بر تفکر علمی است. این نوع 
طرز فکر در ما ســبب می شود که فروتنی را بر غرور، 
تردید را بر قاطعیت و کنجکاوی را بر ذهنیت بســته 
ترجیــح دهیم. با خروج از طرز فکر دانشــمندگونه، 
چرخه تجدیدنظر بر دانسته هایمان متلاشی می شود 
و راه را برای چرخه اعتماد به نفس کاذب باز می کند. 
اگر به  روش های توجیه پذیری کارمان (موعظه گری) 
روی بیاوریــم، نمی توانیــم خلأهــای دانش خود را 
ببینیم و گمان می کنیم که همواره به حقیقت واقف 

هستیم.
برخلاف تردید، غــرور می تواند عاملی برای ثبات 
رأی مان باشد و ما را مبدل به فردی می کند که فقط 
به دنبال اثبات خود اســت. به  این  ترتیب جرقه های 
ســوگیری زاده خواهد شــد و به تدریــج روش های 
سیاســت مدارانه بــه کار می رود که فقــط به دنبال 
شکســت دادن دیگران و از بین بردن حقیقت اســت؛ 
در حالی که نیازمند معرفت هســتیم و برای داشــتن 

معرفت باید طریقت را پیشه خود کنیم.

وقتی طرز فکر دانشمندگونه را انتخاب می کنیم، 
آن وقت، شــروع کارمان با پاسخ یا راهکارها نیست، 
بلکــه پرســش ها و معماهــا هدایتگر ما هســتند. 
با بدبینی بــه اســتدلال دیگران نمی نگریــم، بلکه 
جســورانه اســتدلال های خودمــان را بــه چالش 
می کشیم. این امر مستلزم جست وجوی مداوم برای 
کشف اشتباهات (نه کشف استدلال هایی برای اثبات 
درســتی) و بازنگری دیدگاه ها بر  اســاس آموزه های 

جدید است.
تلاش برای عدم رهایی از اســارت در دام آگاهی 
کاذب و دانــش ســطحی کــه متأســفانه در میان 
سیاســت مداران، اندیشــمندان و مــردم جامعه ما 
بســیار رایج شده است، سبب می شود ذهن مان را به 
روی مجهولات ببندیم. از قضاوت انســانی، مناسب 
و خــوب دوری کنیم؛ در حالی که قضــاوت خوب و 
تصمیم گیری درســت، مســتلزم مهارت و عزم برای 
گشــودن ذهن اســت و ما از آن غافلیم. تجدیدنظر 
یکــی از عادت هــای مهم زندگی اســت و روز به روز 
هم مهم  تر می شــود. رســیدن به ایــن ویژگی یعنی 
داشــتن رویکرد دانشــمندگونه در حل مسائل کشور 
و جامعه ای که هر روز در شــرایط ســخت تری قرار 
می گیرد، به هر شــکل و با هر رویکرد، ساماندهی و 
برپاساختن یک نبرد همه جانبه و دشوار با داشتن یک 
عزم راســخ اســت و باور به اینکه وظیفه داریم دنیا 
را بــرای زندگی بهتر مهیا کنیــم. نبرد با ناتوانی های 
خودمان و نبرد با تهدیدها و ناخواســته های محیط 
آشوبناک و عرصه های ناشناخته فرداست و آنچه ما 
را در این نبرد دشوار پیروز خواهد کرد، راستی، عشق، 
اعتمــاد و اعتقــاد به مردم و هوشــمندی در مقابل 
پدیده های ناپایــدار، مبهم، پیچیده و پیش بینی ناپذیر 
اســت. باید به دنبال ســاختن ســرزمینی باشیم که 
انسان محور و جامعه دوســت باشد و تلاش کنیم بر 
اصالت و ارزش های بنیادین و در بســتری از اعتماد، 
تنوع پذیــری و همدلــی تمرکــز کنیم. بدون  شــک 
این نــگاه، یعنی جســت وجوی مداوم برای کشــف 
اشــتباهات و بازنگری دیدگاه ها بر  اساس آموزه های 
جدید، ســبب می شــود مدیریــت کارآمد سیاســی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه و تحکیم یابد 
و شــرایطی فراهم شود تا سرزمین ایران جای بهتری 
بــرای زندگی همه شــهروندان فــارغ از تفاوت های 
زبانــی، نژادی، فرهنگی و تملایات سیاســی شــود. 
آن گاه دریچه ای جدید به روی تعلقات و داستان های 
فراوان و بی پایانی که جهان برای   ما دارد، می گشاییم 
تا از این طریق نســخه های بی شماری از فرزانگی را 
در خود بیابیم و با درهم شکستن تالاری از آینه ها که 
فقط خودمان را منعکس می کند، تصویری خوشایند 
از «عرصه بخشــیدن و کامل زیستن» از زندگی داشته 

باشــیم. وجود چنین دیدگاهی در هر یک از ما سبب 
می شــود تا به یکدیگر احترام بگذاریم و به همدیگر 
اعتماد کنیم، پندار، گفتار و کردارمان را بر دوســتی و 
نیک خواهی اســتوار کرده و برای بهره مندی خود و 
دیگران تلاش کنیم و امکان پیدا کنیم که به افق های 
دور، حتی فراتر از زندگی خودمان چشــم بگشــاییم 
و تــوان و عظمــت بالقوه خویش را به چشــم خود 
ببینیــم و دل از قطره برکنیم و به دریــا زنیم. آن گاه 
درمی یابیــم که هرچه در راه برکشــیدن خودمان از 
وضعیت موجود به آینده مطلوب که همان توسعه 
پایدار، رفاه اجتماعی و تحقق عدالت همگانی است، 

مایه بگذاریم کم است.
شرط اصلی پرهیز از اشتباهات مکرر، گوش دادن 
به دیگــران و شــنیدن آنهاســت. اگر تــلاش برای 
شنیده شــدن یــک روی ســکه باشــد، روی دیگــر 
تمایل بــه گوش دادن به ویژه از طــرف دولتمردان و 
سیاست ورزان است. این دو به شکل جدایی ناپذیری 
با هم هســتند. زمانی که متقاعد شــویم کســی به 
اعتراضــات و تقاضاهــای ما گــوش نمی دهد و به 
دنبال تکرار اشــتباهات خودشان هستند، کمتر مایل 
به گوش دادن بــه دیگران خواهیم بــود و به دنبال 
آن، تعامــل در میان بخش هــای مختلف جامعه و 
طیف های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی متزلزل شده 
و زمانــی که ارتباط از بین بــرود، همکاری، همدلی، 
اعتماد، دلبستگی، همزیستی و هماهنگی اجتماعی 
و همســویی حول یک چشــم انداز ملــی هم دچار 

آسیب خواهد شد.
به عبارت دیگر، احساس شنیده نشدن در  صورتی 
 که تداوم یابد و به امری عادی تبدیل شــود، به تدریج 
گوش هــا و بعــد راه قلب مــان را می بنــدد و راه را 
برای اشــتباهات مکرر باز می کند. با گوش ندادن به 
دیگران، باعث می شویم آنان هم احساس کنند کسی 
صدای شان را نمی شــنود. بعد این چرخه ادامه پیدا 
می کنــد و هر بار که یــک دور می زند، همه چیز بدتر 
و کیفیــت زندگی مــردم به مراتب بدتر می شــود و 
به جای پیشــرفت عقب گرد می کنیم و در اشتباهات 

مکرر خود غرق می شویم.
وقتــی ضرورت گــوش دادن به نظــرات مختلف را 
فراموش کنیم، اشتباهات تکرار می شود و یادگیری هم 
در ما متوقف می شــود؛ چون چیز زیادی از یکدســتی، 
تک صدایــی و یکنواختی یــاد نخواهیم گرفت. معمولا 
تفاوت هــا و تنوع ها هســتند کــه چیزهای زیــادی به 
انســان ها یاد می دهند. وقتی یادگیری کم رنگ شــود و 
کنجکاوی برای آموختن و داشتن شور و اشتیاق یادگیری 
دیگــر فرهنگ ها از بین برود، نــوآوری و خلاقیت هم از 
بین می رود و وقتی جامعه از ساختن و خلق کردن تهی 

شود، به سمت افول می رود.

مضرات تداوم احساس شنیده نشدن

زمین سبز

آژانس بین المللی انرژی می گوید اگر کشــورها 
بخواهند بحران افزایش دمای زمین را کنترل کنند، 
باید تا ســال ۲۰۳۰ میزان سرمایه گذاری در بخش 
انــرژی پاک به ســالانه چهار تریلیون دلار برســد. 
این آژانس گفته ســال ۲۰۲۱ دومین سال بد از نظر 
میزان تولید گازهای گلخانه ای بوده است. آژانس 
بین المللــی انــرژی مســتقر در پاریــس یک نهاد 
مســتقل است که در چارچوب ســازمان همکاری 
اقتصادی و توســعه در ســال ۱۹۷۴ تأسیس شده 
است. این آژانس اعلام کرده بود نقشه راه کشورها 
برای کنتــرل افزایش دمای کره زمین را در ســال 
۲۰۲۱ منتشــر خواهد کرد. قرار است در کنفرانس 
تغییــر اقلیم گلاســکو در اســکاتلند درباره هدف 
مهــار افزایــش دما بــه ۱.۵ درجه مذاکره شــود. 
آژانــس بین المللی انرژی چــاره را در این می بیند 
که ســالانه میلیاردها دلار در بخــش تولید انرژی 

پاکیزه خورشــیدی یا بادی ســرمایه گذاری شــود. 
این نهــاد مســتقر در پاریس، بــرآورد می کند که 
ســرمایه گذاری در بخش انرژی های پاک می تواند 
به ایجاد ۲۶ میلیون شــغل جدید تا پایان این دهه 
میلادی منجر شــود. طبق این بــرآورد، همه گیری 
کرونا بخشــی از تلاش ها برای حذف سوخت های 
فســیلی مثل نفت و زغال سنگ را هدر داده است. 
گزارش های این آژانس از این نظر اهمیت دارد که 
«آی ای اِی» نه یک گروه زیســت محیطی، بلکه یک 
اندیشکده بانفوذ است که در زمینه سیاست انرژی 
به دولت ها مشــورت می دهد. آژانس بین المللی 
انرژی در گزارش قبلی خود برای اجلاس گلاسگو 
گفته بــود برای به صفر رســاندن تولیــد گازهای 
گلخانه ای تا ســال ۲۰۵۰ و از دست نرفتن فرصت 
جلوگیــری از عواقب خطرناک گرمایش زمین، باید 
ســرمایه گذاری در تمام پروژه های آینده ســوخت 

فســیلی به طور کامــل متوقف شــود. «آی ای اِی» 
در گــزارش ویژه ای بــرای اجلاس مهــم اقلیمی 
«سی او پی ۲۶» در گلاسکو، پیش بینی کرده بود که 
تقاضا برای سوخت های فسیلی «در سه دهه آینده 
به شــدت افت خواهد کرد». یکی از پیشنهادهای 
این گروه این اســت که از ســال ۲۰۲۱ به بعد هیچ 
نــوع پروژه جدیــد میادین نفت و گاز تأیید نشــود. 
این گزارش می گوید فروش اتومبیل های سواری با 
موتور احتراقی باید از ۲۰۳۵ متوقف شود و بازدهی 
انرژی در دهه جاری باید سالانه چهار درصد بهبود 
پیدا کند. این گروه می گوید افزایش سالانه ظرفیت 
تولید برق از خورشــید و باد باید تا ۲۰۳۰ به ترتیب 
بــه ۶۳۰ و ۳۹۰ گیــگاوات برســد. آی ای اِی گفت 
که انرژی پاکیزه و دسترســی بــه روش های پاکیزه 
پخت و پز تا سال ۲۰۵۰ می تواند آمار مرگ زودرس 

را سالانه ۲.۵ میلیون مورد کاهش دهد.

هزینه بالاى مبارزه با گرمایش زمین

 سیدمصطفى محقق داماد

 دکتر حسین ساسانى
 نظریه پرداز توسعه پایدار


